
اي شهيد...
اي شهيد 

اي كه پر زدي به سوي آسمان 
ياد تو 

روشنايي وجود و جانمان 

اي شهيد 

اي كه خشم تو، هميشه هر زمان 
بر سر 

هر ستمگر و تمام ظالمان 

اي شهيد 
اي كه ياد تو هميشه جاودان

راه تو 
راه ملت شجاع قهرمان!
امير علي سادات 15 ساله از تهران

مرگِ شاه!
مرگ  شايعه ي  كه  را  مردي 

پادشاه را در همه جا پخش كرده بود 

دستگير كردند و پيش شاه آوردند. 

پرسيد: «مردك!  او  از  خشم  با  شاه 

در  قبراق  و  سرحال  من  كه  مي بيني 

وي تو ايستاده ام و نمرده ام! بگو 
روبه ر

بدانم چرا در همه جا شايع كرده اي 
كه من مرده ام؟!» 

مرد گفت: «حكمرانان تو در همه 

جا به مردم ظلم و ستم مي كنند. من 

نيز مطمئن شدم كه تو مرده اي. چون 

نده  بودي از اين همه ظلم آنها با 
اگر ز

خبر مي شدي و جلوي كارهاي آنها را 

مي گرفتي! به همين خاطر، در همه جا 

شايع كردم كه تو مرده اي!»

نيما حاج بابايي از مازندران

شيريني هاي دنيا 
و تلخي هاي آخرت: 

خداوند، انسان را كه از دروازه هاي بهشت بيرون مي فرستاد، مشتي 

اختيار به دستانش داد، تكه اي ابر و  تكه اي نور. خدا گفت: نور براي 

آن است كه هر گاه حق را ديدي روشنش كني و ابر براي اين كه 

ش؛ و تو بنده، اختيار داري، اختيار كافر شدن و مؤمن شدن. 
بپوشاني ا

را  كدام  تو  است.  جهنم  باطن  كفر  و  بهشت  منزله ي  به  ايمان 

مي خواهي اي انسان؟ آب روان يا آتش را؟ انسان گفت: آب روان 

را، بهشت، بوستان ماندگار! من باز مي گردم قول مي دهم! اين را گفت 

و بال هايش را به خدا داد، خدا بال هاي او را به پرنده اي سپرد كه هر 

هي برود و بال هاي انسان را نشانش دهد و بهشت را به ياد 
از چند گا

او آورد. 

انسان به زمين كه رسيد، هزاران فرشته ي بي بال ديد كه فرشته، 

م نارو مي زدند. اندكي بعد فراموش كرد، همه چيز را. 
بلكه به ابليس ه

حق را ديد آن را پوشاند و نور را جايي مخفي كرد كه هيچ 
هر جا كه 

روز من به بيرون نداشت، پرنيان بهشتي قلبش وصله  دوزي از جنس 

دوزخ شد و پيك امانتدار بال هايش اسير قفس هاي ترس. 

فرشتگان ديدندش، ديدندش زماني كه افسار به دست رانده شده ي 

ش وقتي كه تالار غرق دروغ معصيت اسير 
هزار چهره داده بود، ديدند

بود. صدايش كردند زماني كه راه را كج مي رفت. اما او نديدشان، 

فرشتگان گريه كردند و باران اشك هايشان بر سر  
صدايشان را نشنيد. 

انسان نازل شد اما او چتري از جنس ظواهر 

دنيا بالاي سرش گرفت و باران 

حق را نديد، حقي كه آن را 
مي پوشاند.

سارا حسن پور از تهران 

ري چ و ز
دنيا بالاي سرش
حق را نديد
مي پوشا
س
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تصويرگر: نسيم نوروزى

پاسخ به نامه هاي رسيده
شعر  سادات_  اميرعلي  آقاي  عزيز  دوست 

و  ذوق  شما  برديم.  لذت  و  خوانديم  را  زيبايت 

ابزارهاي  از  يكي  داريد.  را  شعر  سرودن  قريحه ي 

و  وزن  جاي  به  و  خوب  انتخاب  شعر،  زيباسازي 

آهنگ شعر است كه شما در اين شعر با انتخاب 

وزن مناسب، باعث شده ايد كه خواننده ي شعر شما، 

بيش تر، آن روح حماسي شعر را حس كند. حتماً 

 هم داريد. ما در انتظار خواندن 
اشعار خوب ديگري

شعرهاي ديگر شما هستيم. 

شما  از  هم  ما  شيراز_  از  خاكبازان  افشين 

متشكريم كه برايمان مطالب خوبي را فرستاده ايد. 

هاي شما را مورد مطالعه و توجه 
ضمناً حتماً پيشنهاد

قرار خواهيم داد و از آن استفاده خواهيم كرد. البته 

بايد فرض كنيم كه مطالب و صفحه آرايي مجله، 

در حدود يك سال است كه تغييراتي كرده است. 

شما  خوب  پيشنهادهاي  از  استفاده  با  يم 
اميدوار

در  را  بهتري  مجله ي  بتوانيم  آينده،  در  عزيزان 

اختيار شما مخاطبان خوب مجله شاهد نوجوان قرار 
بدهيم. 

سركار خانم سارا حسن پور از تهران_  هر دو 

ه دستمان رسيد. از نوشته هاي 
مطلب زيباي شما ب

م. مطالبي كه معاني بسيار زيبا 
زيبايتان لذت بردي

از  نمونه هايي  شماره،  همين  در  داشت.  جالبي  و 

نوشته هاي شما را چاپ كرده ايم. 

بسيار  خودتان  مجله ي  به  شما  توجه  حُسن  از 

ريم باز هم برايمان نامه بنويسيد 
سپاسگزاريم. اميدوا

خودتان هم برايمان ارسال كنيد. 
و از مطالب زيباي 

كه  گفته ايم  هم  قبلاً  كرج_  از  ياري  اميد 

مسابقه  نوعي  واقع  در  مجله  رمزدار  جدول هاي 

و رقابت است بين شما عزيزان نوجوان. از بين 

پاسخ هاي صحيح به تعدادي از دوستان به قيد 

قرعه جوايزي اهدا خواهد شد. 

هر  در  نيز  مجله  اشتراك  فرم 

مجله  داخلي  صفحات  در  شماره 
چاپ مي شود. 

با  شما  مكاتبه ي  از  هم  باز 
مجله ي خودتان ممنونيم. 

دعا
گفتند جمله ها را كنار هم بچين، رنگ نيازش بزن، طعم نيستي آن وقت 

مي شود دعا، ببر و به درگاهش پيشكش كن. در دريايي از كلمه غوطه ورم، 

در دنيايي از واژه معني ها، اما نمي دانم چرا قلاب طرح قلم من، ماهي از جنس 

جمله نمي گيرد. خدايا! جمله هاي بي نظم و قاعده ام را رنگ نياز و نيستي 

مي زنم و به تو هديه مي كنم، كه تو به من، هستي و بي نيازي دهي. خدايا! 

دعاي من دسته گلي است، گل سرخ سلامت، گل شب بوي خوشبختي، گل 

زيباي شادي، گل بي نيازي از خلق و شاه گل همه ي گل هاي دنيا رضايت 

تو. پس خدايا، زندگي ام را گل باران كن و آسمانم را پر از ستاره هاي هستي 
و بي نيازي. 

دوستت دارم، تو را دوست دارم، اوج معنيِ معني ها، زيباترين كلمات و 

قانه ترين عاشقانه ها. قسم به نامت، قسم به آه، شهادت مي دهم كه تو 
عاش

 كه اوج هستي و بي نيازي هستي.
تنها معبود جهانياني تو

سارا حسن پور ـ كلاس سوم راهنمايي از تهران

آسمان
نمي دانم آيا شما هم مثل من در يك شب پر ستاره به آسمان نگريسته ايد؟ 

حس و حال عجيبي به انسان دست مي دهد. مثل اين است كه خداوند قادر و 

متعال را بيش تر از هميشه حس مي كني. مثل اين است كه در ميان سكوت 

عجيب شب، صداي حركت ستاره ها را مي شنوي. در برابر اين همه ظلمت 

و بزرگي و شكوه، خودت را كوچك و حقير مي بيني اما به تمام كوچكي ات 

مي تواني از تماشاي اين جهان با عظمت لذتي عجيب ببري. مي تواني پرنده ي 

اني از ميان كهكشان هاي زيادي 
خيالت را بي نهايت آسمان پرواز بدهي. مي تو

عبور كني. مي تواني در خيالت، سياره هاي شبيه كره ي زمين را پيدا كني و 

 آن بگذاري. تنهاي  تنها. اما هر جا كه بروي خداوند را حس 
قدم بر خاك

مي كني. مي فهمي كه اين خداوند بلند مرتبه با چه شكوه و عظمتي اين جهان 
پهناور را  خلق كرده است. 

آنگاه، دلت آرام مي گيرد. آنگاه بيش تر از 

قبل مي فهمي كه كرنش در برابر خداوند و 

اطاعت و بندگي او چقدر لذت بخش است. 

آن وقت است كه مي تواني كسي را 

داشته باشي كه در تمام ناملايمات 

گي مي تواني از او ياري بجويي و 
زند

او هم كمكت كند. 

از  پر  شب،  آسمان  كه  راستي 
رازها و رمزهاي بسيار است. 

ندا آريايي از تهران 
(ويراسته ي شاهد نوجوان) 

در مجله  رمزدار  جدول هاي 
و رقابت است بين شما عزيز
پاسخ هاي صحيح به تعدادي
قرعه جوايزي اهدا خواهد
اشتراك  فرم 
صفح در  ششششششماره 
چاپ مي شود.
از هم  باز 
مجله ي خودتان

ه بيش تر از 
ر خداوند و 
خش است. 

ي را 
ات 
ي و 
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هران 
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شماره پنجاه وهشت 
49بهمن 1388


